
موضوع و گسترۀ فلسفۀ علم (مقالات رجاء)

«فلسفۀ علم» در کار رسیدگ به مسائل اساس و بنیادین «شناخت» های
بشری و بررس چیست و چون علم و علوم است. فلسفۀ اخلاق، فلسفۀ فقه،
و… هـر کـدام رشتـۀ مطالعـات فلسـفۀ روان شناسـ ،فلسـفۀ جـامعه شناسـ
هستند که به مسائل بنیادین آن شاخۀ علم م پردازد (روش شناس، ارزش
گزاره ها و کارآی آن و گونه های پیره بندی ها، تاحدی بررس زمینه های
اجتمــاع و …) فلســفۀ علــم هــم دقیقــاً بــه مسائــل اساســ خــود علــم (رشتــه
مطالعـات) مـ پـردازد. در واقـع، فلسـفۀ علـم، رشتـه مطالعـاتِ «مطالعـات و
رشتــه مطالعــات» اســت و بناچــار دربردارنــده بحــث از بنیادهــای مفــردات
معرفت هم هست. (مثل فلسفه اخلاق که مبان انواع گزاره های ریز و درشت
چیسـت در حـال بررسـ ـامکنـد) همـواره هن مـ علـم اخلاق را هـم وارسـ
معرفت، شناخت و علوم هستیم و آن را شرح م دهیم، در حوزۀ فلسفۀ علم

هستیم.

 

 

اساس فلسفه علم

شود که از عوارض ذات م اساساً فلسفۀ علوم، دربردارندۀ همۀ مباحث
یعنـ «علـم و علـوم» بحـث مـ کنـد. فلسـفۀ علـم درجانمـایه اولیـه یـ علـم
هنجاری نیست و اگر بخواهد لیاقت و کفایت خود را در توصیف علم نشان
دهد، به هیچ رو نم تواند بحث از هست شناس علم را به علم دیر بسپارد.
چرا که بخش مهم از مسائل بنیادین علم (چه به مثابه علم مفرد و چه علم
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شـاخه ای ) هسـت شناسـ علـم اسـت. گـو اینـه حیـث حـایت گـری و نیـز
علوم حتماً بطور انضمام تعاملات مفاهیم و ساختار آن و نیز روش شناس
بـه مبحـث هسـت شناسـ، مربـوط و موکـول مـ شـود. اگـر چـه مثلا مبـاحث
دامنـه داری در مـورد تعـاملات عصـب شنـاخت و فعـالیت سـلول هـای مغـز و
ساختار قوای شناخت ظاهری شناخت و یا تجرد نفس و افاضه و مانند آن را
نم‐توان بخش از فلسفۀ علم دانست. اما در هر حال و به ناچار برخ از

همین مباحث نیز باید بطور مشترک حل و فصل شوند.

البتـه بررسـ وجهـۀ اجتمـاع علـوم (علـم بـه مثـابه یـ پدیـدۀ اجتمـاع) نیـز
دربردارندۀ مباحث عریض و طویل جامعه شناخت نیست و اما چون علم،
خــودش یــ پدیــدۀ اجتمــاع اســت، بایــد توصــیف علمــ آن در فلســفۀ علــم
م به انواع پدیده های اجتماع امصورت پذیرد. جامعه شناس هم هن
رد و به آن من م به علم، به مثابۀ نهاد و پدیدۀ اجتماع ش پردازد، ب

پردازد، اما نران های فیلسوف علم را ندارد.

فلسفۀ علم، دربردارندۀ هر گونه بحث در مورد مسائل بنیادین علم و علوم م
اســت کــوشش مــا در راســتای تــبیین روشمنــد علــم باشــد (مثلا شــود. کــاف
دانسـتن، شنـاخت و افـزار شنـاخت، یقیـن، گمـان هـای در حـم یقیـن، صـدق،
انسجام، موجهیت، ارزیاب گونه های معرفت و تعیین ملاک صحت و خطای
معرفـت، بررسـ علـم بـه معنـای شـاخه علمـ، روش هـا و منطـق اکتشـاف و
ــل ــت، «تحلی ــوار معرف ــبیین و اوضــاع و ادوار و اط ــردآوری و داوری و ت گ
معرفت شناخت تاریخ علم» بررس نظریه  های گوناگون در همین حوزه ها
و هر نهادۀ علم موجه که در مورد علوم بشری چیزی برای عرضه دارد)
همچنین آن دسته مطالعات حوزه بندی شدۀ فلسفۀ علم؛ مانند معرفت شناس
علوم طبیع یا ریاضیات، منطق، مباحث درجۀ دوم معرفت دین و… همه،



از جنس فلسفۀ علم است.

بنابراین احتمالا تعبیر «فلسفۀ معرفت شناس» ب معنا است. چرا که هر
آنچه در فلسفه معرفت شناس، فراچن باحثان آن م آید، باید در معرفت
شناســ مــورد واررســ قــرار گیــرد. بخلاف «معرفــت شناســ فلســفه» کــه
کـوشش بـرای تـبیین چـون برسـاخته شـدن فهـم هـای هسـت شنـاخت مـا

است»

 

هدف فلسفۀ علم

چنانه بیان شد، موضوع فلسفۀ علم، احوال حقیق (نه شاعرانه) علم و علوم
است و هدف اولیۀ آن بازگشای مسائل خود علم به مثابه آیینۀ حقایق (وجه
حایت گری از واقعیت) و شأن از شؤون آفرینش (هست شناس علم) و

(پدیدۀ اجتماع) است و اجتماع معرفت انسان
هدف غای (و نه اهداف متوسط) فلسفۀ علم چیزی جز ظفر به شناخت خود
،علم و علوم و نیز انسان (به مثابه عالم و متعلم) و از همه مهم تر بطور غای

تحصیل معرفت خداوند به اندازۀ توان بشر و تقرب به ذات پاک او نیست.

فیلسوف علم، بطور محوری به اندیشه ها و علوم م پردازد و اولا و بالذات
هر باور، گمانه، نظریه ، تحول‐اناره ، چون آمد و شد عالمان در قضایا
و سـایر شرایـط سازوکـاری و دینامیسـم فهـم، بـرای او مهـم اسـت. فیلسـوف
علم، به بررس رویدادهای «جهان ذهن جمع عالمان» مشغول است. جهان
عین برای او از آن نظر مهم است که تبیین در جهان ذهن دارد. اگر دیدیم به
طـور محـوری بـه بررسـ جهـان عیـن مشغـولیت جـدی دارد، بدانیـد موقتـاً از



فلسفۀ علم دست کشیده است. بررس، تبیین و گزارش از «رویدادهای جهان
ذهن عالمان» و چرای و چند و چون آن، مفید و جذّاب است، اما کس که
با دغدغه ها و شیوه او آشنا نیست گاه دچار این سوء تفاهم م شود که
چرا برای او این مقدار ی اتفاق قدیم در تاریخ علم، مهم است؟ چرا او مثل
کفن  دزدها مدام مثلا قبر داروین و گالیله را م شافد؟! چرا برایش مسئله
تفیر، انار، تایید و… این قدر جنجال انیز است؟! و یا چرا برایش سخنان
فلان ملحد این قدر مهم م شود؟! و چرا سال ها کتاب ها و محاضرات آنان

را م خواند؟!
شغل فیلسوف علم «تشریح اندام علم» است، علم تشریح نم خواهد بداند
«این مرده (نظریۀ طرد شده) چه بوی دارد؟» م خواهد بداند «اتفاق که
منجر به مرگ شده، بر اساس کدام سازوکار بوده است؟» و همان قدر که
برایش علل حیات و پیدای ی ایده، مهم است؛ علل مرگ آن هم برای او مهم
 است. حت این کار را لزوماً به نفع زندگان، انجام نم دهد، بله این کار را

به نفع فهم بهتر و تبیین کامل ترِ سازوکار فهم و رشد علم، انجام م دهد»

 

«فلسفۀ علم اسلام»

براساس تعریف یادشده، فلسفۀ علم، خود ی علم انسان است و باید همین
اه علم شناختن مان با یداشته باشد. بی نیز تقریری اسلام ،علم انسان
تـوان در کـار تولیـد علـم انسـان نمـ (فلسـفۀ علـم غیراسلامـ) غیراسلامـ

اسلام شد.
چنانه بیان شد، تولید علم، کوشش روشمند برای حل مسئله ای نوبنیاد در
«مرز دانش» است. به عبارت دیر فرآیندی است روشمند برای فرآهم آوری



نسخه های معرفت و دستیاب به محصول معرفت جدید. در تولید علم، منبع،
روش (شامــل ابــزار) و هــدف، رکــن هســتند. محصــول معرفتــ ممــن اســت
شناخت ی پدیده، حل ی مسئله، دفاع یا ابطال ی نظریه و… باشد. جامع
میان همۀ این ها را م توان «حل مسئله» هم دانست و چنانه بیان شد شرط
اسلام بودن ی علم، این است که به لحاظ روش، منبع و غایت با منبع،

روش و غایت اسلام در تعامل علم ساخت باشد. بنابراین:

«فلسفۀ علم اسلام» همواره، در کار رسیدگ به مسائل اساس و بنیادین
«شناخت» های بشری و بررس چیست و چون علم و علوم است، مشروط
به اینه در آن، عالم (انسان، خداوند، فرشتان) علم (تعریف علم و جایاه
آن در معرفـت دینـ) موضوعـات علـم (یـا معلـوم: جهـان آفرینـش بـا سـاحت
گستردۀ آن) و روش خود را در بررس علوم، قرین تعاملات علم ساخت با

معرفت دین، فرآوری کرده باشد.

به همین جهت، معارف اسلام برای انواع نیازمندی های فیلسوف علم نقش
ــد: پیــش نیازهــا و مقــدمات تصــوری و تصــدیق، اصــول ــدی دارد. مانن کلی
موضـوعه، جغرافیاشناسـ (ایـن علـم در میـان سـایر علـوم چـه داد و سـتدی
دارد) و عــالَم شناســ علــم (علــم در عــوالم وجــودی چــونه جایــاه دارد،
چونه امتداد یافته و چه مراتب و اسباب دارد و…) نسبت میان علم و عالم
و معلــوم و حقیقــت و جــوهر علــم و مراتــب وجــودی انســان، نقــش انبیــاء در

«سپهرِمعرفت»و…
در قـرآن کریـم و فلسـفه و کلام اسلامـ مبـاحث بسـیار گرانقـدر بـرای بهـره
برداری فیلسوف علم وجود دارد. اگر کتاب های با ارزش در این خصوص

تدوین شده است، اما مسئلۀ «تولید علم» به اینجا ختم نم شود.

در اینجـا شایـد ایـن مطلـب بـه ذهـن برسـد کـه در تولیـد و فـرآوری علـم انسـان



اسلام، گاه دور و تسلسل پیش م آید. مثل اینه بوییم فراوری معرفت
دین، مت به اصل اول در فلسفۀ علم است و چونه م تواند این اصل
اول خود برگرفته از دین باشد و حال آنه مطابق تعریف، این اصل، برای

درک دین، اصل پیشین است.

پاسخ بسیار سرراست و روشن است. همۀ اصول اول فلسفۀ علم، برگرفته از
دین نیست و همۀ گزاره های دین، وابسته به فهم علوم انبوه نیست. «اجتماع
نقیضیـن محـال اسـت» اصـل اولـ فلسـفۀ علـم اسـت و همـۀ علـوم بـه آن نیـاز
دارند. بنا نیست، «فلسفۀ علم اسلام»، ت ت اصول خود را از دین گرفته
باشد. بله با منابع روش و ساحات که دین در پیش روی او م گذارد، تعامل
علم ساخت دارد. یعن نم تواند در باب روح و نفس مدرک، علم مجردات،
و اله و ارزش های والای انسان الهام، فرشته، عالم مثال، ادراکات وحیان
مسـؤول نباشـد. بخـش بزرگـ از چیسـت علـم، توسـط دیـن تعریـف مـ شـود و

هرگز مثلا در تعاملات الترومغناطیس یاخته های مغز خلاصه نم شود.

همچنین «تعامل علم ساخت» به معنای آن نیست که معرفت دین، در هر جزء
خود هم نیازمند و هم سازنده هرپاره معرفت بیرون باشد، تا دور وتسلسل
پیش آید. فهم دین بر اساس علم به زبان و دلالات و بررس اسناد و دستاه
ادراک متداول و امور عقلائ تولید م شود. چنین نیازهای هرگز شامل دور
ه» یا «خالق» چه معنایوید که کلمه «الشوند. لازم نیست خود دین ب نم
دارد، یا دستور زبان عرب را ابتداء یاد بدهد؛ معان و شیوه سخن در اداء
معان در زبان های مختلف معلوم است. اما شناخت عمیق تر «اله» در گرو
تعاملات علم ساخت بیشتر با خود منابع دین است و اگر چه خداشناس ما
در پرتو علوم دیر، عمیق تر و بهتر م شود. چنانه گفتیم دین، بدون داشتن
دانش های انبوه، خود دانش انبوه تولید م کند. غور در آیات اله و دریافت



اشراقات درون دین، م تواند، موجب معرفت افزای شود. فهم دین وابسته
به علوم نیست و اما به علم (از جمله فلسفۀ علم) جهت م دهد.

 

 

فواید فلسفۀ علم

بحث از اطوار علم در مباحث فلسفۀ علم با ی مخاطره جدی روبرو است و
آن اینه در بومسازگان علوم ایران، این بحث هنوز شایع و مفهوم و مقبول
نیافتاده و جامعه نخبان ما در برابر این رشته مطالعات گرانقدر تا حدی
دچار ابهام و استخاره های طولان شده است. این در حال است که فلسفۀ
علـم، بـرای قـافله علـوم، نقـش طـبیب و راهنمـا را دارد. فلسـفۀ علـم پایـانه و
ــدیه اســت اگــر آموزگــاران، دانــش پژوهــان، ــوم اســت. ب انجمــن همــۀ عل
پـژوهشران و اساتیـد حـوزه و دانشـاه، بـا سازوکـار رشـد علـم و نظریـات و
شرایــط باغبــان کــردن علــوم و اَفهــام آشنــا شونــد، هــم معلّمــان بهتــر و هــم
فراگیران خبیرتر و هم دانشمندان و عالمان مسلط تر و طبیب تر خواهند

بود.

فلسـفۀ علـم، بـرای مـا توضیـح مـ دهـد کـه ریاضیـات و فیزیـ و مـانی و
شیم و فیزی کوانتم و نیز زیست‐شناس ملول با هم چه داد و ستدی
دارند و چقدر همه بر سر ی خوان نشسته اند و برای ما م گوید که این
علوم ی جهان را با روش ها و زاویه دیدها و ابزارهای گوناگون روایت و

تبیین م کنند.
فلسـفۀ علـم بـرای مـا بـازم گویـد کـه علـوم میـان رشتـه ای چـونه از ازدواج
علوم، زاده م شوند. «فیزی– شیم» کجای کهشان علم ایستاده است و



چه خدمت به سایر علوم (و انسان ها) م کند. تلفیق ناه از پنجرۀ شیم و
زیست شناس، افق با شوه «بیوشیم» را در برابر ما نهاده است و ما با
تسلیحات بسیار پیشرفته تری مجهولات خود را در این عرصه، از میان برم

داریم.

امروزه از هماری و همداستان چند علم، «علوم شناخت» زاده شده است.
نـانوتنولوژی، بیوتنولـوژی، فنـاوری اطلاعـات، مجمـوعه دانـش هـای عصـب
شناخت ادراک، روان شناس، زبان شناس، هوش مصنوع و فلسفۀ ذهن با
هماری ب نظیر خود این شاخه معرفت مبارک را به «سپهرِمعرفت»بشری
تقدیم کرده اند. فلسفۀ علم به چرای، چون و نیز راهارهای دستیاب به این
و مرمت و بهینه سازی آنها م و نیز آسیب شناس (روش شناس) قله ها

پردازد.
متاسفانه ما چون بطور رایج، در محیط های علم، بررس های فلسف علم را
نداریم، نم توانیم بدرست این علوم و دانشه ها که در حال زاد و ولد هستند
را با چشم مسلح بررس کنیم. بدون رصدخانۀ فلسفه علم، احوال علوم را

نم توان معاینه و بررس کرد.
حت رشته های هنری و مباحث زیبای شناخت نیز امروزه با «علوم میان
رشته ای» داد و ستد بهتری یافته اند. موسیق و ریاضیات، اگر چه از آغاز
با هم همار و همرا بوده اند و ریاضیات برای موسیق مانند اسلت بوده و
هست ، اما امروز نظم ریاضیات بهتری را در آفرینش درک م کنیم و دانش
خود ی همۀ هست فت تر شده است. گویما در این حوزه، ژرف تر و ش

موسیق در حال نواخته شدن است.

حت نخبان ما باید کتاب های برای نوجوانان نوشته باشند و ما فرزندان
خود را از آغاز با رستناه علوم آشنا کرده باشیم، تا بتوانند با چشم باز،



رشتـۀ مـورد علاقـه خـود را انتخـاب کننـد. متاسـفانه حتـ مربیـان و اساتیـد و
متخصصان که سال ها دروس فیزی، ریاضیات، فلسفه، منطق، تاریخ و…
خود (فلسفه مضاف) ب «کنند، از «فلسفۀ علم رشته مطالعات را تدریس م
 خبرنـد! فلسـفۀ علـم، سـرک کشیـدن هوشیـارانه و مـاهرانه بـه کارخـانه «تولیـد
علم» است. کارخانه ای که خط تولید آن گاه با روش عقل و گاه تجرب و

گاه نقل و وحیان و اشراق به «تولید علم» م پردازد.

پس باید ابتداء با فلسفه علوم، ی آشنای گسترده در جامعه نخبان پدید
آید. یعن کسان که در سطوح عال علم و فرهن نقش دارند با فلسفه علم
آشنا شوند (دانشمندان و اساتید دانشاه و حوزه و عالمان دین و نویسندگان
و فضلاء علم) در مباحث آت در مورد سایر فواید ملموس‐تر فلسفۀ علم،

مطالب تقدیم خواهد شد.

فلسفۀ علم پایانه مرکزی علوم گوناگون

شود که فلسفۀ علم، دانش ار مکه مطرح شد، این حقیقت آش از مباحث
میان دانش است و نه فقط علم میان رشته ای. در واقع فلسفۀ علم، برای
تمام علوم بشری به ی ترمینال و پایانه مرکزی م ماند که همۀ مسائل روش
شناخت، موضوعات، رهیافت ها، ماتب، اهداف و مطالعه علم از نظر اینه
ی پدیده اجتماع است و توسط کدام افزارها وسرمایه های پژوهش تغذیه
مـ شـود، تعـاملات هـر علـم بـا علـم دیـر چیسـت و… سـروکار دارد. از نظـر
فیلسوف علم مؤمن، منبع وح و سیره و سنت اهل بیت عصمت و طهارت
علیهم السلام ی سرمایه عظیم پژوهش است. همۀ و همۀ این ها برای او،

مهم و حیات هستند.
و درس رشته مطالعات ایران، فلسفۀ علم، ی که در بومسازگان علم این



متداول نیست، گوی چنان است که در ی شهر، هیچ پایانه مسافربری و هیچ
مرکز برنامه ریزی و نظارت بر حمل و نقل وجود نداشته باشد!

 

حمید رجای

بخش از کتاب نظریه معرفت رجاء


